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 حکایتِ حلیق بن حلّیق

_ 

اند، لکن در اخبار آمده که مردی از ایشان پیش از بودهها پیش از پیغمبِر ما ه مدتاگرچه باین مردمان  که...

ای اند که پارههای مفصل کشیدهاند و حدیثهای بسیار آوردهحکایت این مردو در کارِ بدو گروید.   ماپیغمبرِ 

 خواهد شد. از آن گفته

_ 

ی اند به قریهبوده و این سه مقیم بوده حلیقاو مادرش هم . حلّیقبوده پسِر  حلیقاند که را گفته وینام 

حال، ایو از شرما تا بدانجا هفتاد دار راه بوده. علی شرمااین کفردیرا موضعی بوده به نزدیکِ ولایتِ . و کفردیرا

 نشان.در است و بیاک انامروز به خ

_ 

ین بود. وگرچه که قادر به جماع نبود با زنان، لکن بدیشان میلی وافر داشت. و پدرِ اند که عنّ حلّیق را گفته

و پنجاه مرد و سی شتر سالی دوبار ی بسیار داشت را بود. و خواستهمهترِ کفردی –حلیق باشد  که جدّ  –حلّیق 

 یان زنی باکره خریدند ویکی از سفرها، از مصر به تجارت. و در رفتندو به مصر و به زنگبار میتحت امر ا

 و به کفردیرا بردندش و به حلّیق دادندش به زنی. و حلّیق را دل بدو خوش شد. نامش را حلیقا گذاشتند 

_ 

 ساحرانِ کفردیرا الفتی افتاد. چندی بر این طریقه به طی شد. و میانِ حلیقا و

رفت و با ساحران کرد. و شب هنگام به هیکل میاز صبح تا غروب در خانه با حلّیق دوستی و ملاعبت می

آموخت. و با ایشان زنا مصریان می بدیشان اسرارِ  ویآموختند و کفردیراییان می لغتِ ساحران بدو نشست. می

 و از حلیقا پسری در وجود آمد و نامش را حلیق نهادند. کرد.می



 

_ 

سلخِ ماهِ هفتمِ هر گذشت. و ساحرانِ کفردیرا را رسم بر آن بود که ب  دیگرهم بر این طریقه هفده سالِ و 

و گوشتِ آن زنانِ کفردیرا را دهند. و آن سال از قضا جمیعِ اسبانِ قریه به مرضی هلاک  نمایندسال، اسبی ذبح 

 کنند عوضِ اسب. . و ساحران گفتند که حلّیق را باید که قربانگشتند

د آور . و سلخِ ماهِ هفتم، جمیعِ کفردیراییان مقابلِ هیکل گرد آمدند. و حلیقا شوی خود حلّیق را بر این شدند

را  وییه بر سرش ریختند و  حلّیق کوفت و کشتش. و زنان قرو به ساحران داد. مهترِ ساحران با سنگ بر سرِ 

 .خوردندب

گاه ساحران های حلّیق را به حلیق داد و آنبازگشتند. مهترِ ساحران استخوان چون ماه برآمد، حلیقا و دیگر زنان

 ی هیکل را بستند.نیز به هیکل شدند و دروازه

 و از قریه بیرون رفت. ها را برداشتحلیق استخوان

_ 

و وقتی ایاّم به این حلیق روی نمود. چون از قریه بدر شد، به کوهستان رفت  اند که واقعه در همانو گفته

های حلّیق خوش کنجِ غار. و او را دل به استخوانبه علفِ کوه بود و خوابش به در آن موضع  ببود. خوراکش 

 ها را در خاک کند.داد که استخوان. و دلش رضا نمینمودمیبود. و بدان تفریح 

رِ اند و بیش. به هر رو، خداوندِ ما در کااند یک سال و برخی پنج گفتهحالت بود. و برخی گفته بر اینچندی 

ی مبارکش بر این افتاد که این حلیق را پیش از همگان بشارت دهد و ارادهاو نظر کرد و بر او رحمت آورد. 

ها را در خاک کن؛ چه تخوان. و شبی در خواب بدو روی نمود و با او گفت که این اسخواهد شدبدانچه که 

پیغمبری خواهد آمد بدین شکل و شمایل و بدان نام و نشان. و وی مردی بزرگ خواهد بود و کارش بالا خواهد 

 گرفت به عون و منتِّ ما. 



، هزارسال قبلِ زادنش گاه به پیغمبرِ ما بگرویدها را در خاک کرد و آنچون بامداد شد. حلیق برخاست. استخوان

 ود بر او باد.که در 

_ 

ساخت به لغتِ کفردیراییان و در آن شهادت داد بر آمدنِ پیغمبرِ  اینبشتهآن واقعه اند که حلیق بعدِ و گفته

 ها مضبوط است بدین صورت:نامهاو در کتبِ تاریخ و در نبی ینبشتهما و با وی سخن گفت. و 

 

 زوختایا زوختمُ زوختمُ زوختایا

 هکیکرابِ ی ترین ی کهی ترین  کرابِ 

یا  خت ه ا کریما جوک مُ جوکضوخ   تار  پش 

ی کراب ی  ا ک زوس 

 دردایا روهیا

 م خ سا درداسا یا دردایا

 زوسکهی دعاگ زوختایا

ت ه گبر    ج بر 

 حلیق ها ا ک سیوهایا

 م خ جم رایا

 ظوشاتید ک عِ 

 کیرمُزوختایا ذ  

 



 و یعنی:

 آییآیی آمدنی آمدنی میمی

 جا روزیاینجا روزی این

 و دستِ دراز تو راستموی دو رنگه 

 و زخمی در جایی

 دانیمی خود ]که[

 دانیداند تو میکسی نمی

 آیینشان به آن زخم که می

 ای مرد پر زور

 من حلیقم که تو را ]به خواب[ دیدم

 از یاد مبر

 از ]این[ استخوان ]ها[

 آیی.پیامبر می

_ 

و هم نقل است که هزار سال از بعدِ این واقعه، چونِ دورِ زمان به پیغمبِر ما رسید، وقتی با پسران و دختران 

فرود آمد و فرمان داد که لختی در آن مقام بیاسایند. و هم آن گذشت. و زنان و کنیزان خود از آن موضع می

ها درست است. شته را بخواند و دید که نشانوقت نبشته را در خاک یافتند و بدو دادند. پیغمبِر ما آن نب

 چه بوده است و چه رفته است. تاخداوند خود داند خود تا تا بسوزانند.  گاه نبشته را به پسرانِ آن



_ 

جای خود برخی از آن مکتوب  بهوان هست در باب وقایعِ قرونِ قبلِ رسالت که ونه حکایات فراو از این گ

 لام.خواهد شد. والسّ 
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